
 
 

 
 
 

 
 

  

  رضا نام پدر:   

           1/11/1117 : تاریخ تولد   

 6/11/1165 :ت شهادتاریخ    

 شلمچه : شهادتحل م   

 اره یک اصفهانمرکز بهداشت شم:  محل خدمت   
 نامهوصیتفرازی از 

  (( خورندمى روزى خدا نزد و اندزنده بلكه نپندارید مرده شدند كشته خدا راه در كه آنان - یرزقون ربهم عند احیا بل امواتا الله سبیل فى قتلوا الذین تحسبن لا و   الرحیم الرحمن الله بسم)) 

 طولانى امید به و خمینى امام برحقش نایب به سلام با و موعود مهدى بشریت عالم منجى یگانه به درود با و كنممى آغاز را خود نامهوصیت خدا رضاى براى الله انشا و خدا نام و خدا یاد با

 و شهیدپرور ملت شما براى بخواهم كه هستم آن از كوچكتر من كه بگویم اول در .كنممى آغاز را خود سخن رزمندگان زودتر چه هر پیروزى  امید به و مهدى انقلاب تا امام عمر شدن

 را اسلام بگذارید تنها را فقیه ولایت اگر باشید فقیه ولایت پیرو همیشه برندارید فقیه ولایت از دست برادران. گویممى شما براى تذكر باب از اىكلمه چند ولى بگویم سخن صحنه در همیشه

 امام كه است این مثل گذاشتید تنها را امام اگر و بگذارید تنها را امام ناكرده خداى و بخورید را شیاطین گول مبادا و دهید فرا گوش عزیزمان امام سخنان به برادران ایدگذاشته تنها

 شدیممى شهید( ع) حسین امام راه در و بودیم عاشورا روز در ما كاش اى كه خوردیممى افسوس ما سالها گویید لبیك امام ینصرنى ناصر من هل نداى به و باشید گذاشته تنها را( ع)حسین

 تفاوت بى مبادا جوانان كنیم آبیارى را اسلام نهال خودمان خونهاى با باید كه دارد احتیاج جوانان شما به اسلام حال و است كرده پیدا رشد دوباره اسلام است شده تكرار زمانه دوباره حالا

 شد شهید اسلام براى نبرد صحنه در( ع) حسین امام آزادگان سرور كه بمیریم تفاوتى بى در مبادا. شد شهید محراب در( ع)على مولایمان كه بمیرم بستر در ناكرده خداى كه مبادا باشى

 فرزند و زن داشتند زندگى داشتندمى دوست را آنان آنها مادر و پدر داشتند مادر و پدر شدند شهید كه جوانى همه این. شد شهید جنگ میدان در اكبر على كه بمیریم غفلت در مبادا

 برادران و بودند شناخته را خود هدف آنان رفتند و گذشتند خود چیز همه از بود اسلام خاطر به و خدا به علاقه چون ولى كنند زندگى دنیا این در ما مثل هم آنها كه داشتند دوست داشتند

 كارى نشده دیر تا بیایید پس گذشتى خود چیز چه از تو گذشتیم خود جان از ما گویندمى و  گیرندمى را ما جلوى آنها قیامت روز شودمى تر سنگین ما مسئولیت آورندمى كه شهیدى هر

 توانندنمى كه آنهایى و بیایید هاجبهه به است واجبات اهم از رفتن جبهه گویندمى كه امام گفته طبق كه آنهایى خواهممى شما از من بدهیم را آنها جواب بتوانیم قیامت روز كه باشیم كرده

 من گردن بر كه فرزندى دین آن نتوانستم من كه چون كنند حلالم مرا كه خواهممى مادرم و پدر از آخر در و شد خواهد پیروز اسلام زودى به الله انشا كه نگهدارند محكم را جبهه پشت

 دیگر وصیتى كلمه چند و نكنید فراموش را عزیزمان امام جان به دعا و كنید آمرزش و مغفرت طلب من براى خویشاوندان و آشنایان و دوستان تمام از شدم شهید من اگر.كنم ادا را داشتید

 كه چون كنید زارى و گریه من مرگ در مبادا و شما پیش خدا طرف از بودم امانت یك من كه چون نباشید من ناراحت هیچ و كنید حلال باید مرا كه چیز هر از اول عزیزم مادر و پدر با

 خواهرانم و شودمى خوشحال ببیند را شما گریه دشمن اگر كه چون كند عطا شما به گونه زینب صبر كه خواهممى متعال خداوند از مادرم و ندارد زارى و گریه ایدداده خدا راه در كه اىهدیه

 .است حجاب حفظ زن زینت ترینارزنده است خطاب گونه این فاطمه از و است  زن سنگر زن حجاب كه چون نمایند حفظ را خود حجاب كه بگویید خواهران دیگر به من قول از

 امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                         


